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افراسياب، در نواحي مـرزي قلمـروي    در اواسط قرن چهارم، خاندان ترك نومسلمان آل :چكيده    

اـ اينكـه      و به آب تشكيل اسلامي در تركستان و هفت تدريج بر دامنة قدرت و قلمروي آن افـزوده شـد ت
در ابتداي امر، . گرفتهاي آلتايي تا رود جيحون را زير سلطه  همه نواحي شرقي قلمروي اسلامي از كوه

اـ خلافـت عباسـي شـد     . علاوه بر ماهيت ايلياتي، بعد فاصله با مركز خلافت، عامل تنش در روابط آنها ب
افراسياب،  افراسياب با خلافت عباسي، تحت تأثير عوامل متعددي نظير اختلافات داخليِ آل مناسبات آل

سلجوقيان، هجوم قراختاييان به ماوراءالنهر و جـز   فعاليت شيعيان و اسماعيليه، مداخلات غزنويان، حضور
اـق و    . آن يكسان نبود و دچار تحول و تطور گشت چنانكه گاهي روابط فيمابين دوستانه و مبتنـي بـر وف

شد و گاهي نيز به روابط خصمانه  همگرايي بود و گاهي ضمن حفظ ظاهر، روابط آنها دچار تيرگي مي
يـفي   . كرد مبتني بر تقابل و تضاد تغيير مي اـ روش توص تحليلـي، ضـمن    - اين مقاله در پي آن است كـه ب

اـ     شناسايي تحولات دروني قلمروي افراسيابي، روابط فيمابين اميران آل افراسياب با خلافـت عباسـي را ب
  .تأكيد بر عوامل اثرگذار بر آن تبيين كند

  
  ، مناسباتماوراءالنهر افراسياب، خلافت عباسي، آل  :كليدي هايواژه

                                                 
   mohsenrahmati45@gmail.comدانشيار گروه تاريخ، دانشگاه لرستان،   1

 08/02/97: تاريخ تأييد  13/08/96:تاريخ دريافت  
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The Relationships between Āl Afrāsīāb and Abbāsid 
Caliphate 

 
 
Mohsen Rahmati1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Abstract: The converted Turkish clan of Āl Afrāsīāb dominated the border areas of the 

Islamic territory, in Turkistan and Semirchie in the middle of 4th century AH and gradually 
extended their power and territories up to the point that dominated all of eastern areas of the 

Islamic world, from Altay Mountains to the Oxus River. At the beginning, not only being far 
from the capital of the Chaliphate, but also their tribal nature was the cause of their hostile 

relationships with Abbāsids. Thus, the relationships between Āl Afrāsīāb and Abbāsid Caliphate 
were affected by numerous factors such as Ismailids and Shi’īte’s endeavors, advent of 

Seljūqids, interventions of the Ghaznavids, Qarakhitay’s invasion to Transoxiana, and so on. 
That is why their relationships were unstable; i.e. the their mutual relations were peaceful based 
on consensus and convergence at some times, and occasionally, their relations were apparently 

good, but actually hostile focused on opposition and contrast. This paper aims to identify the 
internal evolutions in Āl Afrāsīāb territory, and the relationships between Āl Afrāsīāb Khans and 

Abbāsid Caliphate with an emphasis on the affecting factors and using descriptive-analytical 
approach. 

 
Keywords: Āl Afrāsīāb, Abbāsid Caliphate, Transoxiana, relationships 

 

                                                 
1  Associate Professor, History Department, Lorestan University,  Mohsenrahmati45@gmail.com 
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  مقدمه
عنوان نخستين حكومت ترك مسلمان، در اواخر قرن چهارم پـا بـه    افراسياب به حكومت آل

. ود ادامـه داد عرصه وجود گذاشت و تا اوايل قرن هفتم به مدت بيش از دو قرن به حيات خ
وجـود   هاي ترك مسـلمان بـه   در طول قرون پنجم و ششم تعداد بيشتري از اين نوع حكومت

افراسـياب بـه    در اين ميان، سلسـله آل . آمد و هركدام روابط خاصي با خلافت عباسي داشتند
لحاظ مدت زمان حاكميت از ديگر اقران متمايز بود و مرزهاي شرق امپراتـوري اسـلامي در   

بنابراين، مطالعه روابط آنهـا بـا   . ت با ايلات ترك غيرمسلمان را نيز در اختيار داشتمجاور
 .خليفة عباسي حائز اهميت است

دهد كه روابط سياسي اين خاندان با خلافت عباسي هميشه  مطالعة منابع تاريخي نشان مي
 ـ . يكسان نبوده و در مقاطع مختلف در حال تغيير بوده است ط دوسـتانه و  اين دو زمـاني، رواب

مبتني بر وفاق و همگرايي داشتند كه در آن علاوه بر ابراز دوستي، به اعـزام سـفير    طلبانه صلح
چنانكـه  . جويانـه بـود   و زماني ديگر، اين روابط سرد و سـتيزه  پرداختند يمبه دربار يكديگر 

طبه به نام اعتنايي به دستگاه خلافت، از ضرب سكه و قرائت خ خوانين افراسيابي علاوه بر بي
و حتـي بـه نـوعي بـه حمايـت از مخالفـان خلافـت نيـز          كردند يمخليفة عباسي خودداري 

اين مقالـه در پـي   . پذيرفت اين تطورِ روابط از عوامل و شرايط متعددي تأثير مي. پرداختند يم
. با خلافت را مورد بررسي قرار دهـد  آنهاآن است تا عوامل و چگونگي تطور روابط فيمابين 

هدف مقاله حاضر آن است كه پاسخ روشـني بـه ايـن سـؤال بدهـد كـه        تر روشنبارت به ع
افراسياب با دستگاه خلافت عباسي چگونه بوده و تحت تأثير چـه عـواملي قـرار     مناسبات آل

  داشته است؟ 
  ارزيابي منابع و پيشينه تحقيق

فقـدان منـابع كمتـر    خاطر كمبود يا  هاي حكومتگري هستند كه به افراسياب از جمله خاندان آل
چنانكه درباره تاريخ اين خاندان تنها يك منبع نوشته شده كه آن هـم از گزنـد   . اند شناخته شده

تـفاده از منـابع    . روزگار مصون نمانده است بنابراين، كسب آگاهي درباره اين خاندان فقط بـا اس
ت و در نتيجـة فقـر   ويژه دربار غزنويان و سلجوقيان مقدور اس ـ ي همجوار بهها نيسرزمتاريخي 

منابع، مدارك و مستندات، تدوين تاريخ اين سلسله و ارائه گزارش مـنظم و مـدون از تحـولات    
بـر  . افراسياب بسيار دشوار است سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگيِ منطقة تحت حاكميت آل
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ين تلاش خود را اند، بيشتر اين اساس، تاكنون محققاني كه به پژوهش درباره اين خاندان پرداخته
تـاريخ ايـن خانـدان،     مسـائل اند و به ديگـر   موقوف روشن نمودن تاريخ سياسي اين خاندان نموده

بارتولد كـه   نامه تركستاندر چنانكه  .ويژه روابطشان با خلافت عباسي كمتر توجه شده است به
ار معدود ، فقط در موارد بسيشود يمافراسياب كاري سترگ محسوب  براي روشن شدن تاريخ آل

اگرچـه   پريتساك و به تبع وي داويدويچ 1.و مختصر از رابطه آنها با خلفاي عباسي ياد شده است
ي تاريخ سياسي، القاب و عناوين و ترتيـب زمـان حكومـت فرمانروايـان     شناس سكهمطابق اسناد 

 2.انـد  دهاند ولي درباره روابط آنها با دربار خلافـت سـخني نيـاور    افراسيابي را به درستي شناخته

طـور   پژوهش درباره اين سلسله به زبان فارسي يعني كار فروزاني نيـز در ايـن بـاره بـه     نيتر مهم
تـفاده   4ها المعارف هًْيردادر  3.مطلق ساكت است نيز در مداخل مرتبط با موضوع هم اگرچه با اس

شـده اسـت، امـا     افراسياب نوشته از منابع پراكنده متعدد، مطالبي در باب تاريخ داخلي خاندان آل
  . به روابط فيمابين آن خاندان و دربار خلافت پرداخته نشده است

افراسياب بـا خلفـاي عباسـي عمومـاً براسـاس       شايان ذكر است كه مطالعه در باب روابط آل
ي رجال و تراجم قابل انجام است، اما از آنجا كه اين دسته از منابع بـا مقصـود ديگـري    ها كتاب

اند و درباره كم  به ذكر نام سفيرانِ فيمابين دربار سمرقند و بغداد بسنده كرده اند، فقط نوشته شده
شناسي، با توجه بـه ضـرب    همچنين منابع سكه. دهند ينمو كيف روابط اطلاع چنداني به دست 

نام خلفا بر روي مسكوكات و همچنين درج القاب فرمانروايان، منـابع قابـل تـوجهي محسـوب     
  . دهند ينمسته نيز مختصر بوده و اطلاع ديگري در اين باره در اختيار قرار شوند، اگرچه اين د مي

  افراسياب پيدايش سلسله آل
اي از  آب و تركسـتان شـرقي، اتحاديـه    از قرن دوم هجري در نواحي شرقي سيحون يعني هفت

                                                 
  .705 - 704، 702صبنياد فرهنگ ايران، ص: ، تهران2، ترجمة كريم كشاورز، جتركستان نامه، )1352(بارتولد  .و. و   1

2  O. Pritsak (1981), “Die Karachaniden”, In Studies In Medieval Eurasian History. London: variorum 
reprints, pp.18-68; E. A. Davidovich (1998), “The Karakhanids”, In: History Of Civilizations of Central Asia, 
edited by Asimov and Bosworth, Vol. 4, UNESCO Publishing, pp. 119-143. 

ب سازمان مطالعه و تدوين كت ـ: ، تهرانقراخانيان بنيانگذاران نخستين سلسله ترك مسلمان در فرارود، )1389(ابوالقاسم فروزاني    3
  ).سمت(علوم انساني 

كتاب مـاه تـاريخ و   ، »ناتمام نامه درس«، )1392شهريور (محسن رحمتي : ي آن نكها يكاستبراي اطلاع بيشتر درباره اين اثر و 
  . 67- 55، صص184، شجغرافيا

  :توان به موارد ذيل اشاره كرد از جمله مي   4
 Edmund C. Bosworth, “Ilak- khans”, Encyclopedia of Islam, (new edition); Michal Biran “ Ilak- 

khanids”, Encycopaedia Of Iranica; Pritsak “Kara – Hanlilar” (1965-88), İslâm Ansikelopedisi, Millî Eğitim 
basimevi, İstanbul.  
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مانه تركان با نام قرلق حضور داشتند و در طول دو قرن با مسلمانان مناسباتي دوستانه و يا خص
سرانجام در اثر عوامل مختلف، اسلام در ميان اين ايلات رسوخ كرد و خاندان حاكمه . داشتند

عنوان آيين رسـمي منطقـه اعـلام     رسماً اسلام را به.) ق 349(اين اتحاديه در نيمه قرن چهارم 
 ، مانع عظيمي كه بر سر راه ورود ايلات بـه قلمـروي اسـلامي   ها قرلقشدن  با مسلمان 1.كردند

عنـوان يـك خانـدان حكـومتگر      وجود داشت عملاً مرتفع گرديد و از آن پس اين خاندان به
مسلمان در مرزهاي شرقي جهان اسلام، مسئوليت دفاع از ثغـور اسـلامي در مقابـل حمـلات     

در نتيجه،غازيان ماوراءالنهر بيكار شدند و به آنـاتولي و  .ايلات غيرمسلمان را بر عهده گرفت
و در پي آن، نيروي دفاعي ماوراءالنهر در برابر هجوم ايـلات   2رت كردندمرزهاي هند مهاج
افراسياب كه داعية سروري بر همه ايلات  چندي بعد، خوانين نومسلمان آل. ترك ضعيف شد

نخست با حمايت از  آنها. شرق رود سيحون را داشتند، پيشروي به سمت غرب را آغاز كردند
گويا اين رفتار خصمانه عليـه   3.اي او در فرغانه ايجاد كردندمخالفان اميرساماني، مشكلاتي بر

سفيري را براي مـذاكره بـا آنهـا گسـيل     . ق 360كه امير در سال  باشداميرساماني ادامه يافته 
هـاي   همچنين، ايلات افراسيابي، معادن نقره در شرق كوه 4.داشت، اما سفير او هم به قتل رسيد

  5.به بعد در تصرف گرفتند. ق 365از سال زرافشان و مناطق حوالي آن را 
به قلمروي . ق 380سليمان داشت در سال  بن سرانجام بغراخان هارون كه نام اسلامي حسن

ساماني حمله كرد و پس از غلبه بر سپاه ساماني، همـه اراضـي شـرق رود سـيحون را تحـت      
را را نيـز در سـال   و دو سال بعد، از سيحون گذشت و علاوه بر سـمرقند، بخـا   6اختيار گرفت

                                                 
براي اطلاع بيشـتر  ؛ 181المثني، ص  هًْمكتب: ، بغداد3امدروز، ج. ف. ، تصحيح هالامم تجارب، .)ق1334(مسكويه  ابن محمد بن احمد   1

  . 70- 54، صص1، ش5، سهاي علوم تاريخي پژوهش، »ها قرلقگسترش اسلام در قلمرو «، )1392(محسن رحمتي : نك
، تصـحيح كـارل   الكامـل فـي التـاريخ   ، .)ق1399(اثير  ابن علي عزالدين؛ 228، 222، 203، 201، صص3، همان، جمسكويه ابن    2

  . 571-569دارصادر، صص: بيروت، 8يوهانس تورنبرگ، ج
  .211صدنياي كتاب، : ، تهران1، تصحيح عبدالحي حبيبي، جطبقات ناصري، )1363(منهاج سراج جوزجاني    3
  .99صدارالجنان، : بيروت، 2، تحقيق عبداالله عمر البارودي، جالانساب، .)ق1409(محمد سمعاني  بن عبدالكريم   4
  .199علمي و فرهنگي، ص: ، ترجمة محمود محمودي، تهرانبخارا دستاورد قرون وسطي، )1365(ريچارد نيلسون فراي    5
  .162، صحافظ: ، به كوشش حسن نراقي، تهرانآرا تاريخ جهان، )1342(قاضي احمد غفاري    6

ول در بر اساس شواهد پيدا است كه حمله بغراخان در دو مرحله بوده و قاضي احمد غفاري تنها كسي است كه تاريخ حمله ا
علتّ عدم ذكر تاريخ هر دو حملـه را   مابقي مورخان به. را ذكر كرده و دو حمله بغراخان را از يكديگر جدا كرده است. ق380

دنياي كتاب، : ، تصحيح عبدالحي حبيبي، تهرانتاريخ گرديزي، )1363(ضحاك گرديزي  بن عبدالحي: نك. دانند دنبال هم مي
، منقـول در تعليقـات تـاريخ بيهقـي،     تاريخ حيدري، )1332(علي رازي  بن ؛ حيدر99- 98، صص9جهمان، اثير،  ؛ ابن368ص

  .2، پاورقي 552، ص1بارتولد، همان، ج: ؛ براي اطلاع بيشتر نك1162سنايي، ص: تصحيح سعيد نفيسي، تهران
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نوح ساماني به حكومت منطقه، بـه   بن پس از مدتي با انتصاب عبدالعزيز 1.تصرف كرد. ق 382
گرفتـاري   2.آب مراجعت كـرد؛ ولـي در ميانـة راه ازدنيـا رفـت      قلمروي سابق خود در هفت

افراسياب در مرزهاي شرقي به توقـف چهارسـالة حمـلات     خان علي، خانِ بزرگ آل ارسلان
خان ابوالحسـن   فرزند او ايلك. ق 386ا به قلمروي ساماني منجر شد، اما سرانجام در سال آنه

 389القعده سال  علي، پيشروي به قلمروي ساماني را از سرگرفت و سرانجام در دهم ذي نصربن
افراسـياب را تـا سـواحل آمـوي      وارد بخارا شد و با انقراض حكومـت سـاماني، سـلطة آل   . ق

، به ضميمة اراضي ماوراءالنهرن ترتيب، از اين زمان تا حدود دو قرن ديگر، بدي 3.گسترش داد
پارچـه تحـت فرمـان خانـدان      صـورت يـك   آب و تركسـتان شـرقي بـه    شرق سيحون، هفت

چند دهه بعد تحت تأثير عواملي متعدد، اين حكومت به دو بخـش  . افراسياب قرار گرفت آل
، با فراز و نشيب تـا دهـة اول قـرن هفـتم     شرقي و غربي تقسيم شد كه حكومت هر دو شعبه

  .هجري دوام آورد
  افراسياب و خلافت عباسي  بندي روابط آل دوره

دهد كـه ايـن مناسـبات حـالتي      با دربار عباسي نشان مي ابيافراس آلمطالعه و تدقيق مناسبات 
بـه   توان اين روابط را در سه دوره يا مقطـع زمـانيِ متمـايز    غيريكنواخت داشت، چنانكه مي

  .شرح ذيل مورد بررسي قرارداد
  )مرحله تضاد(به خلافت عباسي  ابيافراس آلي توجه يب) الف

افراسياب و عباسيان، مرحله تيرگي روابـط فيمـابين    نخستين مرحله از مراحل روابط ميان آل
 460- 433: حـك (خان  آغاز حكومت ابراهيم طمغاج تا. ق 350است كه بيش از نيم قرن از 

افراسياب، بعد از گرايش بـه اسـلام بـه     در اين دوره حكمرانان آل. ادامه دارد. ق 433در .) ق
دهي ايلات منطقه پرداختند و نخستين حكومت تـرك مسـلمان را در شـرق سـيحون      سامان

صورت  ريزي نمودند، اما از آنجا كه در شرق قلمروي ساماني قرار گرفته بودند، با خليفه به پي
                                                 

اـه ترجمـه   : ، تصـحيح جعفـر شـعار، تهـران    ترجمه تاريخ يمينـي ، )1354(ظفرجرفادقاني  بن ناصح     1 اـب، صـص   بنگ ؛ 95- 93و نشـر كت
  . 34- 33فروغي، صص: ، به كوشش محمد دبير سياقي، تهران)فصل غزنويان و ديالمه(التواريخ  جامع، )1338(االله  رشيدالدين فضل

  .369؛ گرديزي، ص251، صنشر علم: اكبر فياض، تهران ، تصحيح علي، تاريخ بيهقي)1374(حسين بيهقي  بن محمد ابوالفضل   2
حمـداالله  ؛ 59-58، صـص ]نا بي: [، بمبئيالكتاّب ملك، به اهتمام ميرزا محمدخان العلوم جامع، .)ق1323(فخررازي  عمر بن محمد     3

  .1163؛ رازي، همان، ص386، صاميركبير: ، تصحيح عبدالحسين نوايي، تهرانتاريخ گزيده، )1364(مستوفي 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir 

at
 1

1:
10

 +
03

30
 o

n 
W

ed
ne

sd
ay

 J
an

ua
ry

 2
nd

 2
01

9

http://journal.pte.ac.ir/article-1-306-fa.html


 135                                                                                                                  افراسياب با خلافت عباسي مناسبات خوانين آل

با خليفه . ق 389بعد از غلبة خوانين افراسيابي بر ماوراءالنهر در سال . دمستقيم ارتباطي نداشتن
. از جزئيات روابط فيمابين در اين دوره اطلاعـي در دسـت نيسـت   . عباسي ارتباط پيدا كردند

با انتصاب القادرباالله توسط بويهيان، از پذيرش . ق 381كه اميران ساماني از سال  ميدان يمفقط 
را در خطبـه   القادرخودداري كردند و تا پايان حكومت خود نام خليفه  سيادت و خلافت او

كردند بلكه با نوعي تقابل در برابـر خليفـه، بـه درباريـان خـود لقـب اعطـا         و سكه ذكر نمي
رف  . ق 382نيز تختگاه ساماني را در سال ) الحسن(زماني كه بغراخان هارون  1.كردند يم تصـ

   2.الدوله ناميد ني خود را شهابكرد، به تقليد از سرداران ساما
يكـي از نوادگـان   .) ق422- 381: حك(با اجتناب سامانيان از پذيرش خلافت القادر باالله 

عثمان مشهور بـه الـواثقي بـه طمـع      بن با نام ابومحمد عبداالله.) ق232- 227: حك(الواثق باالله 
 ـ او بعـد از نوميـدي از   . ودآنكه با حمايت سامانيان به خلافت برسد، از بغداد به بخارا رفته ب

بغراخـان  . آب شد و به دربار بغراخان هارون پيوست جلب حمايت امير ساماني، روانه هفت
با گرمي با وي برخورد كرد و او با استفاده از ايـن موقعيـت، بغراخـان را بـه تصـرف بخـارا       

دد و عنـوان خليفـه انتخـاب گـر     او انتظار داشت كه بعد از تصرف بخـارا، بـه  . تحريك كرد
عنوان حـاكم خراسـان و مـاوراءالنهر منصـوب شـود، امـا بازگشـت         بغراخان از طرف او به

ظاهراً خوانين بعدي افراسـيابي نيـز    3.بغراخان و مرگ نابهنگام وي، مانع از تحققّ اين امر شد
عنوان وليعهد رسمي خليفه معرفي و در برخـي   به حمايت از واثقي ادامه دادند و حتي او را به

انتشار اين خبر خليفـه  . اي خراسان بعد از نام خليفه، نام واثقي را در خطبه ذكر كردندشهره
پسر خود ابوالفضل با لقب الغالب بـاالله  . ق 391را چنان بيمناك ساخت كه سراسيمه در سال 

عهدي تعيين كرد و خبر اين انتصاب را همراه با تكذيب و تفسيق واثقي به دربـار   را به ولايت
يانـه بـا ايـن    اعتنا يبافراسياب  خوانين آل 4.ي اعلام نمود تا از حمايت وي دست بردارندافراسياب

                                                 
اـريخ الـوزراء، بيـروت، مطبع ـ      هًْتحف، ضميمه التاريخ، )1904(المحسن صابي  بن ابوالحسين هلال     1 اـء السـيوعيين    هًْالامراء فـي الت ، الاب

  .332المثني، ص  هًْمكتب: ، تصحيح امدروز، بغدادذيل تجارب الامم، .)ق1334(ظهيرالدين ابوشجاع روذراوري ؛ 372ص
  .134، ص]نا بي: [ائو، ليپزيك، تصحيح ادوارد زاخ يهعن القرون الخال  هالباقي آثار، )1923(احمد بيروني  بن محمد     2
: ، قـاهره 4الـدين عبدالحميـد، ج  ، تحقيق محمد محيـي الدهر في محاسن اهل العصر هًْيتيم، .)ق1375(ثعالبي  محمد بن عبدالملك   3

  .192عيسي البابي الحلبي، ص  هًْمطبع
، تحقيـق محمـدالكاظم،   جم الالقابمجمع الاداب في مع، )1375(فوطي احمدبن بن عبدالرزاق؛ 424–420صهمان، صصابي،      4

المنتظم في التاريخ ملوك و ، .)ق1357- 60(جوزي بن علي بن عبدالرحمن ؛405ص،  هًْو الارشاد الاسلامي  هًْالثقاف  هًْوزار: تهران، 2ج
، سير اعلام النـبلاء ، .)ق1403(عبداالله ذهبي الدين ابو شمس؛ 215ص،  هًْالمعارف العثماني هًْدائر هًْمطبع: حيدراباد الدكن، 7ج، الامم

  . 131ص، الرساله  هًْمؤسس: بيروت، 15جتحقيق شعيب ارنووط و ديگران، 
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موضوع برخورد كردند و بدون توجه به سخن خليفه، همچنان الواثقي را محترم داشـتند و از  
فقط بعد از تغييراتـي كـه در منصـب    . كردند يمذكر نام خليفه در خطبه و سكه هم اجتناب 

تـرين   قـديمي زيرا . نبوده است. ق393اين امر محقق شد كه قطعاً قبل از  خاني صورت گرفت،
شـود كـه    بدين ترتيب معلوم مي 1.هاي قراخاني با نام القادر باالله مربوط به اين سال است سكه
عنوان كانون مخالفت با خليفـه عباسـي در    با پناه دادن به الواثقي دربار خود را به ابيافراس آل

لذا خليفه عباسي بايـد تـا   . در نتيجة بعد مسافت، توان مقابله با آن را نداشتآورده بودند كه 
افراسـياب بـا دشـمنان و     تـر از همراهـي آل   بعد از آن با برقراري مناسبات دوستانه و محكـم 

به همين دليل هر از گاهي كـه تغييـري در منصـب خـاني     . كرد مخالفان خليفه جلوگيري مي
اصرار خليفه به اين امر چنان . فرستاد اسي براي آنها خلعت و القاب ميافتاد، خليفه عب اتفاق مي

همچنين مسـكوكات برجـاي    2.بود كه حتيّ حسادت سلطان محمود غزنوي را نيز برانگيخت
مانده در ربع اول قرن پنجم، همگي نام القادر باالله را بر خود دارند كه گوياي متابعت ظاهري 

نخستين حكمران، هارون بغراخان بـدون توجـه بـه    . يفه استخوانين افراسيابي نسبت به خل
مولي رسـول  «، خود را شدند يمخليفه و برخلاف ديگر اميران كه مولي اميرالمؤمنين خوانده 

خـان ابوالحسـن    از جمله نخستين خوانيني كه از خليفه لقب گرفـت ايلـك   3.دانست يم» االله
پس از آن نيـز   4.ملقب گرديد» اميرالمؤمنينسيف «عنوان  علي بود كه از سوي خليفه به نصربن

يوسف قدرخان  چنانكه بغراخان محمدبن. ديگر حكمرانان اين خاندان از خليفه لقب گرفتند
   5.را گرفته بود» ولي اميرالمؤمنين، ملك المشرق«لقب 

تگين نيز القـاب بهاءالدولـه، قطـب الدولـه، نصـرالملهّ و       مسكوكات برجاي مانده از علي
درباره علت و چگونگي واگذاري اين القاب به او خبري در دسـت   6.ن بر خود دارندعضدالدي

الملك مبني بر اعطاي چند لقب به خان سمرقند و  نيست، اما با توجه به روايت خواجه نظام
                                                 

 همچنين ؛5پاورقي 577، ص1مان، جبارتولد، ه: كن   1
Staneley Lane Poole (1881–89), Catalogue of Oriental Coins In The British Museum, Vol. 2, London: Printed 
By Order of Trustees, p.120. 

  . 202-201، صصبنگاه ترجمه و نشر كتاب: ، تصحيح هيوبرت دارك، تهرانسيرالملوك، )1340(الملك  اسحق نظام بن حسن     2
قطع تاريخيه من كتاب عنوان السير فـي محاسـن   ، )2008(محمدبن عبدالملك همداني : ؛ قس100، ص9ابن اثير، همان، ج     3

  . 64دارالغرب الاسلامي، ص: أعاد بناءه شايع عبدالهادي الهاجري، تونس ، جمعه واهل البدو و الحضر
  . 8، ص2فوطي، همان، ج ابن   4
  . 236، ص5همان، ج   5

6   E.C. Bosworth (1985), “ALI TIGIN”, Encyclopaedia Iranica, Vol. 1, pp.887-889; Lane Poole, vol. II, 
p.124–126, IX, pp.193-195. 
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بـه نظـر    2تگـين،  و همچنين دشمني و عداوت ميان محمود و علـي  1خشم محمود از اين قضيه
اگرچـه دور از ذهـن نيسـت كـه     . ر خلافت به او داده شـده باشـد  رسد اين القاب از دربا مي
تگين از تلاش محمود براي تسلط بر روابط عباسـيان و افراسـيابيان بـه خشـم آمـده، بـا        علي
  .اعتنايي به خليفه، اين القاب را ضميمه عناوين و اسامي خود كرده باشد بي

طرفه بوده است  خليفه عباسي يكدر اين دوره روابط خوانين افراسيابي با  رسد يمبه نظر 
در همـين زمـان، سـلطان محمـود     . كوشيدند اين روابط ايجاد و حفـظ گـردد   و فقط خلفا مي

غزنوي كه رقابت تنگاتنگي با افراسيابيان داشت، كوشـيد تـا در پيمـاني بـا خليفـه، خـود را       
ي، گويـا خليفـه   بر خلاف ادعاي بيهق 3.افراسياب تحميل كند عنوان واسطة ميان خليفه و آل به

افراسـياب مـانع از آن    اما ضعف قدرت سياسـي آل  4اين درخواست محمود غزنوي را رد كرد،
اج مـاوراءالنهر   . بود كه حتي بتوانند از حجاج قلمروي خود حمايت كنند لذا از اين پس حجـ

تـوجهي   ياي زاييده ب چنين مسئله 5.توانستند با حمايت نظاميِ محمود به حج بروند نيز فقط مي
الملـك لحـن    روايـت خواجـه نظـام   . افراسياب به خلافـت عباسـي و امـور سياسـي بـود      آل

اگر حتي نتوان به جزئيات اين داستان اعتماد كرد، امـا كليـت ايـن روايـت،     . واري دارد داستان
  .دهد يمتوجهي خوانين افراسيابي به دربار خلافت را نشان  يي و بياعتنا يب

  ) دوره وفاق و اتحاد(سياب افرا تقسيم دولت آل) ب
آغاز شد و تـا  .) ق 460- 433: حك(نصر  بن خان ابراهيم اين مرحله از آغاز حكومت طمغاج

 90، قريـب بـه   .)ق 523- 496: حك(سليمان  بن سالهايِ واپسينِ حكومت ارسلان خان محمد
ين حسـنه بـود و در نتيجـه، خـوان     آنهـا در ايـن مرحلـه، روابـط فيمـابين     . سال ادامه داشـت 

افراسياب ضمن حفظ استقلال داخلي خود، به قرائت خطبه و ضرب سكه بـه نـام خليفـه     آل
افراسياب به يك امارت داراي استيلا، از  عباسي پرداختند و كوشيدند تا با تبديل حكومت آل

  . دست آورند طريق منشور خلافت عباسي مشروعيتي براي حكومت خود به
در . ق 433تگـين در سـال    اءالنهر و رانـدن پسـران علـي   نصر پس از تصرفّ مـاور  بن ابراهيم

                                                 
  . 202- 201لملك، همان، صصنظام ا   1
  . 410- 404گرديزي، همان، صص    2
  . 386همان، ص بيهقي،    3
  . 208ص، علمي و فرهنگي: ، تصحيح غلامحسين يوسفي، تهرانقابوسنامه، )1378(اسكندر عنصر المعالي  بن كيكاوس     4
  .325، ص9مان، جاثير، ه ابن   5
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برخـود  » بغراخـان «بخش غربي، لقب » خان بديل«عنوان  او طبق سنن ايلي به. سمرقند مستقر شد
ايـن دو كـه بـا     1.عنوان خاقان اعظم در اوزگند بـود  الدوله به كه برادر ارشد او عين نهاد، درحالي

نهر تا حدود زيادي از سنن ايلي فاصله گرفته بودنـد و معنـا،   تأثيرپذيري از زندگي مدنيِ ماوراءال
در . ق436عـام داعيـان اسـماعيلي در سـال      دانستند، با قتل مفهوم و اهميت روابط با خليفه را مي
. همراهي و همدلي خود را با خليفه عباسي نشـان دادنـد   2بخارا و ارسال خبر آن به دربار بغداد،

. خان جانشين او شد) تمغاج(خان با لقب تركي توغاج  ابراهيم. ق438الدوله در سال  با مرگ عين
تـاد  يمبه تصريح مورخان، او هر سال سفيري به دربار خليفه  و از سـوي خليفـه بـه القـاب      فرس

در منـابع برجـاي مانـده، تنهـا      3.عمادالدوله، تاج الملهّ، عزاّلأمه و كهف المسلمين ملقب شده بود
يكي ابـوبكر  : فه آمده و از سفيران خاقان به بغداد هيچ اطلاعي نداريمذكر دو تن از سفيران خلي

احمد الحسيني المـدني كـه از بغـداد بـه      بن و ديگر سيد ابوالندي ثابت. ق441المنكدري در سال 
ارسلان به قلمروي افراسـيابي در سـال    البهمچنين بعد از تعرضّ  4.قلمروي افراسيابي اعزام شدند

ن كه اهميت روابط سياسي را دريافته بود با ارسال نامه به او و خليفه عباسـي  خا ، ابراهيم.ق453
از اين پس تا پايان قرن پنجم هجري، از چگونگي روابـط   5.نسبت به اين تعرضات شكايت كرد

زمـاني كـه سـلطان    . ق482افراسياب اطلاعي در دست نيسـت، امـا در سـال     فيمابين خليفه و آل
به سمرقند لشكركشي كرد، كارگزاران دربار خليفه عباسي رسماً .) ق485- 465: حك(ملكشاه 

اين امر حاكي از آن است كـه در ايـن زمـان هنـوز      6.ناخشنودي خود را از اين امر اعلام داشتند
بين بود و شايد اميدوار بود كه در آينده از حمايـت ايـن    خليفه نسبت به خاندان افراسيابي خوش

  . خلافت استفاده كندسلسله براي احياي قدرت مادي 
، حكومـت  .)ق552- 489: حـك (در ربع اول قرن ششم هجري با مساعي سلطان سـنجر  

. قـرار گرفـت  .) ق524- 496: حك(سليمان  بن خاندان افراسيابي در دست ارسلان خان محمد
                                                 

   .Pritsak, “Die Karachaniden”, p. 37؛ نيز 398ص، 2همان، جفوطي، ابن   1
اهل العصر، تحقيق الدكتور محمد ألتـونجي،    هًْالقصر و عصر  هًْ، دمي)1971(حسن باخرزي  بن علي ؛524ص، 9همان، جاثير،  ابن   2

  .1243-1238ص ص،  هًْمؤسسه دارالحيا: دمشق، 2ج
  . 8، ص2فوطي، همان، ج ابن   3
: ، اختيار ابراهيم الصريفيني، تحقيق محمـدكاظم محمـودي، قـم   ياق في التاريخ نيشابورالمنتخب من الس، )1362(عبدالغافر فارسي    4

  .256، 115ص، صالعلميه  هًْالمدرسين في حوز  هًْجماع
، تحقيق عبدالفتاح محمد الحلـو،  جواهر المضيه في طبقات الحنفيه، .)ق1398(عبدالقادر قرشي ؛ 300، ص9اثير، همان، ج ابن     5

  . 45صعيسي البابي الحلبي،   هًْعمطب: قاهره، 3ج
  .56، ص9ي، همان، ججوز ابن: نك   6
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اقتدار روز افزون فرد اخير در ماوراءالنهر، در ذهن ديوانسالاران دستگاه ديواني سنجر اين اميد 
ايجاد كرد كه او را همچون سنگر دفاعي مطمئن و مسـتحكمي در برابـر قبايـل بيابـانگرد      را

همين موقعيت خلافت عباسي را نيز اميدوار ساخت كه از طريق رابطه بـا او  . محسوب كنند
بتواند مجدداً سيطره خود را بر ماوراءالنهر گسترش دهد و همچنين از او براي مهـار قـدرت   

افراسـياب   به همين خاطر، دربار خلافت به تقويـت روابـط خـود بـا آل     1.سنجر استفاده كند
خـان بـه دربـار     از جمله سفير معـروف ارسـلان  . پرداخت و سفيراني ميان آنها رد و بدل شد

بـه بغـداد   . ق515علي اللامشي الفرغاني بود كـه در سـال    بن بغداد، فقيه معروف ابوعلي حسين
در  3.خـان فرسـتاده شـد    الدامغاني به دربار ارسلان علي مدبنمح ابوعبدااللهو در پاسخ آن  2رفت

الدين را اعطا كرده بود زيرا در  مراودات گويا خليفه به محمدخان لقب اسلامي علاءالدولة و
  . اند منابع تاريخي وي را با همين لقب توصيف كرده

ليفـه بـراي   با تشديد رقابت دستگاه خلافت با سلطنت سـلجوقي و تـلاش روز افـزون خ   
عطيـة   بـن  علـي  بـن  خليفه با اعزامِ عطيـة  4به بعد،. ق 518احياي قدرت دنيوي خلافت از سال 

خـان   به دربار ارسلان. ق520علي الحلواني در سال  بن و ابوسعد يحيي 5.ق 519القرشي در سال 
خـان و تحريـك وي عليـه سـنجر، جبهـه       گويا قصد داشت با اتحاد با ارسـلان  6در سمرقند،

 .خان آگاهي نداريم ري را عليه سلطان سلجوقي بگشايد، ولي از پاسخ ارسلانديگ

  )تفاوتي دوره سردي و بي(فقدان رابطه با خلافت عباسي ) ج
ي است كه تقريباً هيچ ارتبـاطي  ا دوره، ابيافراس آلآخرين مرحله رابطه بين خلافت عباسي و 

                                                 
  . 295-293، صصكتابفروشي اسلاميه: ، تصحيح عباس اقبال، تهرانديوان اشعار، )1318(عبدالملك امير معزيّ  بن محمد   1
تحقيـق منيـره نـاجي السـالم،      ،التحبير في معجم الكبير، )1975(سمعاني  محمد بن عبدالكريم؛ 671، ص5سمعاني، همان، ج     2

، الفوائد البهيه في تراجم الحنفيـه ، .)ق1393(عبدالحي لكنوي  بن محمد ابوالمحاسن؛ 235-234، صصالارشاد هًْمطبع: بغداد، 1ج
؛ 67، صكارخانه تجـارت كتـب، مطبوعـه مشـهور پـرتيس     : عنيّ بتصحيحه و تعليقه محمد بدرالدين ابوفراس النعساني، كراچي

المعـارف     هًْمجلس دايـر   هًْمطبع: ، حيدرآباد الدكن8، جالزمان في تاريخ الاعيان  هًْمرآ، .)ق1370(جوزي  زاوغلي سبط ابنق بن يوسف
  . 127ص ، هًْالعثماني

  . 268، ص3قرشي، همان، ج   3
تحقيـق قاسـم   ، الانبـاء فـي تـاريخ الخلفـاء    ، )1973( عمرانـي  بـن  علـي  بن محمد؛ 252-257، صص9جوزي، همان، ج ابن: نك   4

  .15، صبريل: السامرايي، ليدن
  .171، صميراث مكتوب: ، تحقيق يوسف الهادي، تهرانعلماء سمرقند  هًْالقند في معرف، )1378(نسفي  احمد بن عمر ابوحفص     5
اـحي و   ، تحقيـق محمـود   الكبري  طبقات الشافعيهًْ، .)ق1388 –1383(سبكي  عبدالكافي  بن علي بن الدين عبدالرحمن تاج     6 محمـد الطن

اـن،  124، ص8جوزي، همان، ج بن ؛ سبط334عيسي البابي الحلبي و شركاء، ص  مطبعهًْ: ، قاهره7عبدالفتاح محمد الحلو، ج ؛ ذهبي، هم
  . 517، ص19ج
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.) ق 524از (سـليمان   بن خان محمد لاناين دوره از پايان حكومت ارس. بين آن دو وجود ندارد
  . قريب به سه ربع قرن ادامه داشت. ق 609افراسياب در  آغاز شد و تا انقراض كامل سلسله آل

افراسـياب و   شـدت بـر روابـط فيمـابين آل     بـه . ق 536غلبه قراختاييان بر ماوراءالنهر در 
افراسياب را زيـر سـلطه    آل خلافت عباسي تأثير گذاشت، زيرا قراختاييان غيرمسلمان خوانين

گونـه حمـايتي از ايـن خـوانين را در برابـر       خود گرفتند و خليفه عباسي نيز ياراي ارائه هـيچ 
افراسياب هيچ تلاشي براي اخـذ منشـور از خليفـه     بنابراين، حكمرانان آل. قراختاييان نداشت

عـادلات سياسـي   انجام ندادند و از سوي ديگر قدرت اين خوانين آنقدر ضعيف بـود كـه در م  
فقـط وقتـي   . به حمايت خليفـه اميـدوار باشـند    توانستند ينمجهان اسلام نيز جايي نداشتند و 

عنـوان خاقـان    مسعودخان، فاتحانه وارد سمرقند شد و با لقب قلـج تمغـاج خـان مسـعود بـه     
عمـر   بـن  الدين محمد افراسياب ماوراءالنهر شناخته شد، برايش از طرف خليفه توسط شمس آل
اما تلاش حكمرانان افراسيابي براي تصـرف   1اني تشريف و منشور حكومت فرستاده شد،بره

 2با حمايت قراختاييـان، . ق597تا . ق560بلخ و ترمذ و سواحل جنوبي جيحون در حدود سال 
ايـن امـر، عمـلاً    . نوعي حركت ضداسلامي بود و اين مناطق را جزئي از دارالكفر نمـوده بـود  

  .يان آنها با خليفه را از ميان بردامكان هرگونه رابطه م
  در سياست خلافت ابيافراس آلجايگاه 

عنوان اولين دولت ترك مسلمان، بر پايـة اقتـدار ايـلات     چنانكه اشاره شد، خاندان افراسيابي به
به وجود آمـده بـود و بـا توجـه بـه      ) آغوزو بعضاً با حمايت ايلات نومسلمان (نومسلمان قرلق 

ايلي، براي تداوم دولت افراسيابي نيازي به همراهي و حمايت هيچ قـدرت   ساختار خاص جوامعِ
كه بـراي رفـع مشـكلات خـود و كسـب       ها سلسلهلذا اين سلسله برخلاف ديگر . خارجي نبود

تـند    امـا ايـن   . مشروعيت، نيازمند حمايت خليفه بودند، چندان توجهي به خلافـت عباسـي نداش
خلافت عباسي كه داعيه سـروري بـر جهـان    . داشت قضيه براي خلافت عباسي صورت ديگري

اسلام را داشت، از اواخر قرن سوم به بعد ضعيف شده بود و توان اعمال سلطه سياسـي و نظـاميِ   
تـرش     . مستقيم بر قلمروي اسلامي را نداشت لذا سياست خلفا از اين زمان بـه بعـد، حفـظ و گس

افكنـي   ت كه در اين رهگذر، خلفا با نفـاق بديهي اس. سلطة معنويِ خليفه بر قلمروي اسلامي بود
                                                 

  .254- 253اميركبير، صص: ، تصحيح ناصرالدين شاه حسيني، تهرانديوان اشعار، )1338(مسعود سوزني سمرقندي  بن محمد   1
: حسين حسيني، تصـحيح عبـدالحي حبيبـي، تهـران     بن محمد بن ، ترجمة محمدفضايل بلخ، )1350(الدين واعظ بلخي يصف   2

نسخه : ، كتابخانه دانشكده ادبيات تهرانتاريخ خيرات، ]تا بي[االله موسوي  فضل بن ؛ محمد379- 370بنياد فرهنگ ايران، صص
  .ب94ب، گ  61خطي شماره
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تـغال آنهـا بـه نبـرد و ممانعـت از        - ي سياسيها قدرتميان  نظاميِ مخالف خليفه، علاوه بـر اش
تدريج مقدمات حـذف يكـي از رقيبـان را بـه دسـت ديگـران فـراهم         اقدامشان عليه خليفه، به

صفحات قلمـروي اسـلامي قـرار     نيتر يشرقاز آنجا كه قلمروي خاندان افراسيابي در . ساختند مي
حتـي   شـد  يم ـداشت، ايجاد روابط حسنه و ذكر نام خليفه عباسي در قلمروي افراسيابي، باعـث  

نحوي صوري يكپارچگي قلمروي عباسي و گستردگي آن قلمرو تا مرزهاي چين را به نمـايش   به
ه بتوانند براي خلافـت  از طرف ديگر، بعد مسافت، مانع از آن بود كه خوانين اين سلسل. بگذارد

عنوان يك  به توانستند يمعباسي ايجاد خطر كنند، ولي در صورت داشتن روابط حسنه با خليفه، 
عامل اصليِ كنترل و نظـارت، از فعاليـت مخالفـان خليفـه در نـواحي شـرقيِ قلمـروي اسـلامي         

بودنـد كـه همـواره    بنابراين در روابط فيمابين افراسيابيان و خليفـه، ايـن خلفـا    . جلوگيري كنند
سـامانيان، سـلجوقيان،    زي ـآم تحكـم زيرا برخوردهاي . مشتاق برقراري روابط با افراسيابيان بودند

مند سـاخته بـود    ويژه ملكشاه و سلطان سنجر و بعدها سلاطين خوارزمشاهي، خليفه را علاقه به
عد از مرگ سـنجر  همچنين، ب. را تحت فشار بگذارد آنهاتا با يافتن متحدي در پشت قلمروشان، 

و با چيرگي غزهاي بيابانگرد و خلأ قدرت ناشي از آن، افراد جامعه اسـلامي از خليفـه انتظـار    
داشتند ايفاي نقش كند و خليفه نيز مايل بود از اين فرصت براي اعاده سـلطه خـود بـر خراسـان     

داد تـا بـا    وق مـي ولي ناتوانيِ نظامي، خليفه را به سـوي خـوانين افراسـيابي س ـ   . اقدامي انجام دهد
  . استفاده از اتحاد و همراهي آنها اين امر را محقق سازد

  عوامل مؤثر بر مناسبات
هـاي   دلايل فراز و فرود مناسبات خوانين افراسيابي با خلافت عباسي را بايد در شرايط و سياست

ل و افراسياب با عباسـيان تحـت تـأثير عوام ـ    اين تطور مناسبات آل. خلافت عباسي جستجو كرد
  . شود شرايط خاصي ايجاد شد كه در ذيل به معرفي و تبيين چگونگي اثرگذاري آنها پرداخته مي

  افراسياب موقعيت جغرافيايي قلمروي آل - 
حدود  نيتر يشرققلمروي افراسيابي كه در بين دو رود جيحون و ايلا قرار گرفته بود، در واقع 

. هاي وسيع تركستان مجـاور بـود   ق با بيابانقلمروي اسلامي را دربر داشت كه از شمال و مشر
رغم وسعت و آباداني آن، اين منطقه را از نظر جغرافيـايي و   برخي جغرافيانويسان مسلمان، به

از نظـر سياسـي و فرهنگـي ايـن منطقـه جزئـي از        1.انـد  داشتهاداري جزء خراسان محسوب 
                                                 

  .212داراحياء التراث العربي، ص: ، تحقيق محمد مخزوم، بيروتميالاقال  هًْمعرففي  ميالتقاس احسن، )1408(ي مقدس محمد بن احمد: نك     1
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با ايـلات بيابـانگرد شـمال و     قلمروي اسلامي بود كه درنتيجة منازعات دائمي غازيان مسلمان
مشـكل خانـدان    نيتر مهمبنابراين،  1.عنوان يك ثغر اسلامي درآمده بود شرق، اين محدوده به

در اين سال . به اوج رسيد. ق408هاي ايلات شرقي بود كه در سال  ي، حملات و يورشابيافراس
با پيشـروي در قلمـروي    سوي قلمروي اسلامي رانده شدند و قبايل تاتار تحت فشار ختاييان به

با استمداد از همـة  .) ق 408- 388: حك(خان  طغان. اسلامي تا نزديك بلاساغون پيش آمدند
افراسياب و غازيانِ مستقر در قلمروي افراسيابي به مقابله با مهاجمان شتافت  اعضاي خاندان آل

   2.و آنها را عقب راند
حل تماس مسلمانان با ايلات غيرمسـلمان  بنابراين، از آنجا كه اين قلمرو مرز مشترك يا م
عنوان يـك منطقـة    تدريج اين مكان را به در شمال و مشرق بود، مبارزه با اين غيرمسلمانان، به

مجاورت ايـن منطقـه بـا ايـلات     . مرزي و متمايز از ديگر نقاط قلمروي اسلامي درآورده بود
جه پناه گرفتن مخالفان خليفه غيرمسلمان از يكسو، دوري از دسترس دستگاه خلافت و در نتي

   3.كرد يمدر آن از سوي ديگر، مشكلاتي را براي خلافت عباسي ايجاد 
اسـت  ) و تركستان ماوراءالنهريعني (= نكته ديگر، موقعيت ژئوپليتيكي قلمروي افراسيابي 

ت با خلاف ابيافراس آلي و تداوم رابطه ريگ شكلبيشترين تأثير را بر نحوه  رسد يمكه به نظر 
در قرون نخستين اسلامي، اين منطقه مركز تجاري بـزرگ بـين خراسـان،    . عباسي داشته است

خـاطر   بـه . هند، چين، دشت قبچاق و از آن طريق تا شرق اروپا و سواحل درياي بالتيك بـود 
رغـم داشـتن امكانـات خـوب      موقعيت ارتباطي مناسب، تعداد زيادي از ساكنان آن منطقه، به

ر تجارت مشغول بودند و براي كار داد و ستد در اطراف منتشـر شـده   جهت كشاورزي به كا
. كردنـد  يم ـوآمـد   علاوه بر اين، بازرگانان فراواني از نقاط مختلف به اين منطقه رفت 4.بودند

چنانكه در شهر كوچكي همچون شلجي در اطراف طراز، در شـرق سـيحون، فقـط ده هـزار     
شدت بـا   است اين وضعيت قلمروي افراسيابي را به چنانكه پيدا 5.تاجر اسپهاني حضور داشتند

  .خراسان و دشت قبچاق پيوند داده و براي سكنه آن واجد منافع بي شمار اقتصادي بود
                                                 

؛ 291- 290بريــل، صــص  : دخويــه، ليــدن   انيـ ـ حيتصــح، مســالك الممالــك  ، )1927(محمداصــطخري   بــن  ابــراهيم     1
، 377، ص1ة، جعـامر  هًْمطبع :رفعت، استانبول ، تصحيح معلمديوان اللغات الترك، .)ق1335–1333( اشغريك محمد بن محمود

  .173، ص3، ج251، ص2ج
  .163مان، صغفاري، ه؛ 221-220بولاق، صص هًْمطبع: قاهره، 2، جتاريخ يميني، .)ق1286(عبدالجبار عتبي  بن محمد ابونصر     2
  .192، ص4ثعالبي، همان، ج   3
  . 107- 105، 84- 81طهوري، صص : وچهر ستوده، تهران، تصحيح من)1362(حدود العالم من المشرق الي المغرب      4
  . 220مقدسي، همان، ص   5
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افراسياب، در حالي كـه دوري قلمروشـان از مركـز خلافـت، اعمـال       بنابراين، در عهد آل
رمسـلمان و تحكـيم ثغـور    ، لزوم نبرد يا ايلات غيكرد يمنظارت و كنترل خليفه را كمرنگ 

ي ضـدخلافت در  ها هستهاسلامي از يك سو، و ممانعت از تمركز مخالفان خليفه و تشكيل 
. ديبخش يماين ناحيه از سوي ديگر، ايجاد يك حكومت مستقل وفادار به خليفه را ضرورت 

 ـ ها يآراماين اهميت در سالهاي بعد، با توجه به نا ت و ي خراسان و جبال، همچنان تـداوم ياف
و از طرفـي همـين موقعيـت    . ي تداوم حكومت افراسيابي بر آن ناحيه را فراهم نمودها نهيزم

و امكـان   داد يمجغرافيايي، خوانين افراسيابي را به سوي استقلال عمل از خلافت عباسي سوق 
 الملك،  بنا بر روايت خواجه نظام. كرد را از خليفه عباسي سلب مي آنهاهرگونه اقدام بر ضد

ليفه در پاسخ به اعتراض سلطان محمود غزنوي درباره اعطاي القاب به خـان افراسـيابي، بـه    خ
دانش است و ترك است و صـاحب   خاقان كم«كه  دارد يمصراحت علت اين امر چنين بيان 

كه اين امـر در   دهد يمصاحب طرف به معناي حكمران ثغر است و اين نشان  1.»طرف است
  . ان بسيار مؤثر بوده استروابط خليفه با افراسيابي

نكتة ديگر اينكه، اكثريت ساكنان قلمـروي افراسـيابي و اعضـاي خانـدان حاكمـه، پيـرو       
لذا مضاف برآنكه در نـزد همـه   . مذهب حنفي بودند كه خلفاي عباسي نيز معتقد بدان بودند

عـت از  اطا. ويژه خلفاء، مصداق اولوالامر بودنـد  فرق اهل سنت، حكمرانان جامعه اسلامي به
آنان واجب و عدم اطاعت از آنـان بـه معنـي خـروج يـا بغـي بـود و منشـور خليفـه، ابـزار           

با توجه به رقابت مذهبي ميان فرق گوناگون، اين وحـدت  . رفت بخش به شمار مي مشروعيت
  . باعث همكاري بيشتر آنها باشد توانست يممذهبي بين خاندان افراسيابي و دربار بغداد 

  افراسياب  حكومت آل ماهيت ايلياتي - 
بعد از غلبه اعراب مسلمان بر ايران، حكومت بر جامعه به خلفاي اموي و عباسي اختصاص يافتـه  

لـطة خلافـت در بسـياري از نـواحي      . بود از قرن سوم به بعد، با ضعف داخلي خلافت عباسـي، س
يـان  مرزي و دوردست ضعيف شد و برخي از سـران و سـرداران ايرانـي بـا تصـاحب قـدرت، بن      

صورت موروثي و خانوادگي به حكومت بر نواحي زير  ي حكومتگري را گذاشتند كه بهها سلسله
همة اين حكمرانان و فرمانروايان فقط با كسب اجازه و يا اخذ منشور از . پرداختند يمفرمان خود 
توانستند به قدرت برسند و اگر حكمراني فاقد منشور حكومت از طـرف خليفـه بـود،     خليفه مي

                                                 
  .202نظام الملك، همان، ص    1
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شـدند و بـر حسـب     ، امارت ناميده مـي ها حكومتاين . حاكميت خود را ادامه دهد توانست يمن
  . شدند يمي بند ميتقسچگونگي كسب منشور از خلفا، به دو نوع استكفا و استيلا 

لذا فرمانروايان اين  1چنانكه اشاره شد، دولت افراسيابي از درون اتحاديه قرلق سر برآورد،
يلي و با اتكا به نيروي ايلياتي خود، نيازي به كسب مشـروعيت از طريـق   سلسله بر پايه سنن ا
اعتنايي نسـبت   توجهي شديد آنان به شهرنشينان آنها را به بي اصولاً بي. ديدند منشور خليفه نمي

بـا تقسـيم دولـت    . به دربار بغداد سوق داده بـود و ايـن وضـعيت در دوره اول تـداوم داشـت     
، قلمروي بخش شـرقي در حيطـة ايـلات    .ق 433ي و غربي در سال افراسيابي به دو بخش شرق

قرار گرفت، اما بخش غربي قلمروي متمدن ماوراءالنهر با جمعيتـي شهرنشـين را زيـر فرمـان     
لذا بخش . گرفت كه به منشور خليفه و ذكرخطبه و ضرب سكه هم نياز و هم عادت داشتند

ارسلان خان فقـط   بن چنانكه احمد. ماند توجه باقي شرقي تا مدت بيشتري نسبت به خليفه كم
به نزد خليفه المستظهر سفير فرستاد و خليفه نيز با اعطاي لقـب نورالدولـه او   . ق496در سال 

ناچـار   در حالي كه خوانين بخشِ غربي، از همان ابتداي حكومت بـه  2را مورد تفقد قرار داد،
  . وابط با خليفه سوق پيدا كردندسو شده، از اين طريق به ر رنگ و هم با مرئوسان خود هم

  افراسياب و خلافت عباسي  نقش غزنويان در مناسبات آل - 
، بعـد از انقـراض   .)ق421- 387: حـك (سـبكتگين   بـن  دولت غزنوي به سـركردگي محمـود  

سامانيان، خراسان را زير فرمان گرفت و با غلبه برخوارزم، گرگان و پيشروي در شـبه قـاره   
ايـن  . درياي مازندران و خـوارزم تـا جنـوب رود سـند گسـترش داد      هند، قلمروي خود را از

نظـامي فرمانروايـان غزنـوي را فـراهم      - قلمروي وسيع، علاوه بر آنكه امكان اقتـدار سياسـي  
. ساخت يمافراسياب را غير ممكن  آورد، برقراري ارتباط مستقيم ميان خلافت عباسي و آل مي

حائل بـر مناسـبات فيمـابين سـمرقند و بغـداد در       عنوان يك دولت بنابراين، دولت غزنوي به
از يـك طـرف، سـلاطين غزنـوي     . گذاشـت  يم ـاواخر قرن چهارم و اوايل قـرن پـنجم اثـر    

همچون سامانيان، همه اراضي شرقِ قلمروي اسلامي را در اختيار داشته باشند و از  خواستند يم
(= آنها به سوي ري و اسپهان طرف ديگر، دربار بغداد از قدرت روزافزون غزنويان و پيشروي 

عنوان متحدي جهت كنتـرلِ   افراسياب به نگران بود و از اين منظر، به دولت آل) و بعدها بغداد
                                                 

1  O. Pritsak (1981), “Von den Krluk ZU Den Karachaniden”, In Studies In Medieval Eurasian History, 
London: variorum reprints, pp. 270-299. 

  . 302، ص9جاثير، همان،  ابن   2
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  . نگريست طلبيِ غزنويان مي زياده
به خراسان  آنهاسلطان محمود غزنوي نيز كه با خوانين افراسيابي رقابت داشت و از حمله 

بـه اختلافـات    زدنو دامن  2افراسياب هاي آل يد بر فعاليتعلاوه بر نظارت شد 1بيمناك بود،
كوشش فراواني كرد تا روابط خليفه با خوانين افراسيابي از طريق او  3ي،ابيافراسداخليِ خوانينِ 

اگرچه به تصريح برخي منابع،  4.ي پدر را ادامه دادها تلاشصورت پذيرد و سلطان مسعود نيز 
اما دولت غزنوي عمـلاً بـر سياسـت     5يفه اين امر را نپذيرفت،ها به ثمر نرسيد و خل اين تلاش

اج     خارجي و روابط ديپلماسي آل افراسياب با قلمروي اسلامي مسلط شده بـود، چنانكـه حجـ
ها نياز به محافظت داشتند، فقط با حمايت محمـود   قلمروي افراسيابي نيز كه در اثر ناامني راه

ترديدي نيست كـه حضـور غزنويـان از تحكـيم روابـط       بنابراين، 6.توانستند به حج بروند مي
داد كه از حد تبـادل سـفيران و اعطـاي     كرد و اجازه نمي افراسياب جلوگيري مي خلافت و آل

توان مدعي شد كه وجـود دولـت غزنـوي بـر روابـط ميـان        از اين منظر مي. القاب فراتر رود
  . افراسياب اثر گذاشت عباسيان و آل

  افراسياب خانوادگي در بين اعضاي خاندان آل اختلافات داخلي و - 
ي بود كه در آن همه اعضـاي خانـدان حاكمـه    ا گونهساختار ايليِ قدرت در نزد اين سلسله به 

دانستند و هر يك از اعضا و افراد آن، در شهري يا ايالتي  خود را در قدرت شريك و سهيم مي
عنـوان   بـه ) معمولاً از نظر سـنيّ (دان عنوان عضو ارشد خان كرد و تنها يك نفر به حكومت مي

. بعد از مدتي، بر سر تقسـيم ميـراث، ميـان آنهـا اخـتلاف افتـاد       7.شد خان بزرگ انتخاب مي
بنابراين، هريك از اعضاي خاندان حاكمه افراسيابي در مقابل يكديگر صف نبـرد آراسـتند و   

. ختلافـات انجاميـد  به زد و خورد با يكديگر پرداختنـد و مـداخلات غزنويـان بـه تشـديد ا     
بـا  . افراسياب بعد از سه دهه ميان دو شعبه علوي و حسني تقسيم گرديد چنانكه حكومت آل

                                                 
زوار، : ، تصـحيح محمـد دبيـر سـياقي، تهـران     ديـوان اشـعار  ، )1349(جولوغ فرخّي سيسـتاني   بن علي؛ 695مان، صبيهقي، ه   1

  . 256ص
  . 192همان، صالملك،  ، نظام318همان، ص؛ جرفادقاني، 694، 639همان، صصبيهقي،    2
  .1163مان، ص؛ رازي، ه128، ص1همان، جعتبي، ؛ 106بيهقي، همان، ص: نك   3
  .386همان، صبيهقي،    4
  .208؛ عنصرالمعالي، همان، ص 202- 201نظام الملك، همان، صص   5
  . 325ص، 9مان، جاثير، ه ؛ ابن2، ص8همان، ججوزي،  ابن   6
  .45، صنويد شيراز: ، ترجمة محسن رحمتي، شيرازآب هفتتاريخ ، )1392(بارتولد . و.و   7
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با حمله به بخـش   افتي يماين حال، هركسي از خوانين و حكمرانان بخش شرقي كه فرصت 
 بـدين  1.آورد يم ـغربي قلمروي افراسيابي موجبات آزار و اشتغال فرمانروايان غربي را فـراهم  

ديپلماسـي بـا    - ترتيب، منازعات داخلي خوانين افراسيابي از بذل توجه آنها به روابط سياسـي 
توجهي به روابط با خليفـه را   كرد و همين امر، نوعي بي دول همجوار و همسايه جلوگيري مي

ساخت كه در اين دولت، اقتـدار لازم   از طرف ديگر، خيال خليفه را راحت مي. در پي داشت
  . طلبي براي اعمال فشار به خليفه ايجاد نخواهد شد ادهو احساس زي

   تغيير در ساخت سياسي و فرهنگي - 
افراسياب متكي بر نيروي ايلات تحت فرمـان بـود،    از آنجا كه مشروعيت و اقتدار خوانين آل

اعتنايي آنها در بادي امر  موضع بي. اعتنا بودند نسبت به ساير طبقات اجتماعي و دول همسايه بي
تگين  از مسكوكات علي. جانشينان بود اكي از همان حس تحقير صحرانشينان نسبت به يكح

در اطراف بخارا زندگي » خرلخ اردو«آيد كه او هنوز شهرنشين نشده و در محلي به نام  بر مي
جانبة قراخانيان بر ماوراءالنهر و تماس با مردم يكجانشـين و متمـدن آن    سلطة همه 2.كرد مي

نخسـتين جنبـه ايـن    . افراسياب تأثير فراوان گذاشت هنيت سياسي ساده و بدوي آلسامان، بر ذ
طلبـي و   اثرگذاري را بايد در تضعيف عصبيت قـومي و ايلـي و همچنـين تقويـت حـس جـاه      

  .جهانگشايي آنان رديابي كرد
تن خان در سراسر ماوراءالنهر، نشانة تأثير سنت سياسي منطقـه بـر افكـار و     انتخاب يك

شدن به مرحله حذف سنت تركي  افراسياب و اتمام سنت سياسي ايلي و نزديك هاي آل انديشه
جداشدن اين خوانين از سـنت ايليـاتي، اكتسـاب مشـروعيت از طريـق خليفـه       . دوخاني است

عباسي را كه هنوز در ميان مـردم متمـدن مـاوراءالنهر هـواداران زيـادي داشـت، ضـرورت        
ر مبناي مشروعيت سياسي از طريق خلافت، اين خـوانين  استواركردن پايه قدرت ب. بخشيد مي

را ناچار ساخت تا با برقراري روابط نزديك و مداوم با خليفه، خود را از حمايـت طبقـات   
الب ارسـلان در   3.داشتند مند كنند، لذا هرساله سفيراني به دربار خلافت ارسال مي شهري بهره

خان افراسيابي كه اهميت روابط سياسي را . دبه قلمروي افراسيابي نيز تعرض كر. ق 453سال 
  4.دريافته بود با ارسال نامه به او و خليفه عباسي نسبت به اين تعرضات شكايت كرد

                                                 
  477، 350، 174- 173، ص10، ج301، ص9ابن اثير، همان، ج   1

2  Lane Poole, Op.cite, vol. IX, p.195-6; Pritsak, “Die Karachaniden”, p. 35. 
  . 256، 115 همان، صصفارسي، ؛ 8، ص2همان، جفوطي،  ابن   3
  .45، ص 3؛ قرشي، همان، ج300، ص9اثير، همان، ج ابن   4
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  وجود و حضور دولت سلجوقي - 
بـه  » تركمانـان «تحـت عنـوان   » آغـوز «در ربع اول قرن چهارم، بخشي از ايـلات نومسـلمان   

هـاي دولـت    ر نيروهاي سلطان مسـعود غزنـوي پايـه   خراسان كوچ كردند و سرانجام با غلبه ب
گـذاري   ها پايه اين دولت ايلياتي كه به پشتوانه تركمن 1.سلجوقي را در خراسان بنيان گذاشتند

شده بود، به سرعت گسترش يافت و در مدت كمتر از نيم قرن، همه اراضي بـين مديترانـه تـا    
رقند و بغـداد و بـه تبـعِ آن، خليفـه     در چنين روندي هر دو شهر سم 2.برگرفتسيحون را در 

اين امر به دو صورت بر روابـط  . عباسي و خوانين افراسيابي زير فرمانِ سلجوقيان قرار گرفتند
سو، با توجه به مطيع بودن هر دو قـدرت   از يك: افراسياب با عباسيان تأثير گذاشت متقابل آل

بطه مستقلّ و مجزاّ بين آن دو نسبت به سلطان سلجوقي، هم ضرورت و هم امكان برقراري را
چنانكه در طول نيمه دوم قرن پنجم هيچ ارتبـاطي ميـان آن دو گـزارش نشـده     . از ميان رفت

شد چنانكه در نيمه قرن پـنجم   از طرفي ديگر، به اتحّاد آن دو عليه سلجوقيان منجر مي. است
لافـت شـكايت بـرد و    ارسلان به قلمروي افراسيابي، ابراهيم خان به دربار خ با تعرضات الب

همچنين با ضـعف سـلجوقيان در قـرن     3.طلبي سلجوقيان را موقتاً فرونشاند بدين صورت، زياده
افراسـياب   ششم و تكاپوي برخي خلفاي عباسي براي احياي قدرت مادي خليفه، حكومـت آل 

 بخش شرقي قلمروي سلجوقي حائز اهميت بسيار شده بود چنانكه المسترشد باالله هيال يمنتهدر 
عنوان يك متحد در مقابل سـلطان   كوشيد از ارسلان خان افراسيابي به.) ق 529- 511: حك(

  . سنجر سلجوقي استفاده كند
  غلبه قراختاييان بر ماوراءالنهر - 

بخش قلمـروي اسـلامي، هميشـه در معـرض تاخـت و       نيتر يشرقعنوان  قلمروي افراسيابي به
در پايان . ي آلتايي و رود ايرتيش قرار داشتها هكوتازهاي ايلات غيرمسلمان ساكن در اطراف 

ربع اول قرن ششم، موج جديدي از اين ايلات غيرمسلمان با نام ختاييان بـه قلمـروي اسـلامي    
، .ق536نزديك شدند و با درهم شكستن مقاومت حكمرانان افراسيابي و سلجوقيان در صـفر  

                                                 
  . 442- 426گرديزي، همان، صص : نك   1
علمـي،  : ، تصحيح محمد اقبال، تهـران السرور  هًْالصدور و آي  هًْراح، )1363(ابوبكر راوندي: حدود قلمرو سلجوقي نك براي آگاهي از   2

  .171ص 
  . 300، ص9اثير، همان، ج ابن   3
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نـد و خـوانين افراسـيابي را تـابع خـود      قلمروي افراسيابي از ايلا تا جيحون را زير سلطه گرفت
مطابق احكام فقهي، به خاطر سـلطه ايـن ايـلات غيرمسـلمان، از ايـن پـس قلمـروي        . ساختند

بنابراين، طبيعي است كه بين خليفه . محسوب گرديد) دارالكفر(= افراسيابي، جزء دارالحرب 
با اين حال، در . برقرار شوداي  بايست رابطه و نمي توانست ينممسلمانان با حكمرانان دارالكفر 

نيمه دوم قرن ششم هجري با ضعف سلجوقيان، خليفه عباسي توانسـت شـحنه سـلجوقي را از    
گانه  در همين زمان در ماوراءالنهر فرزندان سه. بغداد اخراج و قدرت مادي خود را احيا نمايد

. النهر منصوب شـدند با حمايت ختاييان به فرمانروايي خاندان افراسيابي در ماوراء نيتگ حسن
ي ايلات قرلق، اين اميـد را در  ها يخودسرگرايش آنها به فرهنگ اسلامي و تلاش براي مهار 

دل خليفه زنده كرد تا با برقراري ارتباط با اين خوانين بتواند ضمن احيـاي قـدرت خـود، بـه     
وراءالنهر لذا در هنگام عبور حجاج مـا . اقتدار و تحكيم قدرت خوانين افراسيابي كمك نمايد

براي خوانين افراسـيابي  .) ق566.م(عمر برهاني  بن الدين محمد به سركردگي صدر بخارا، شمس
اگرچـه بعـد    1.تشريف و خلعت فرستاد و اين امر با استقبال دربار افراسـيابي مواجـه گرديـد   

مسافت و ظهور قدرت خوارزمشاهيان و غوريان در خراسـان اجـازه نـداد كـه بـين ايـن دو       
همچنين، تداوم سلطه قراختاييان كافر نيز هنوز مانعي اساسـي بـه   . ط مستقيم برقرار باشدارتبا

رفت تا اينكه سلطان محمد خوارزمشاه هر دو خاندان ختايي و افراسـيابي را تقريبـاً    شمار مي
  . صورت همزمان از ميان برد به
  افراسياب حضور و فعاليت شيعيان در قلمروي آل - 

ي اسلامي بود كه با توجه به نگاه متفاوت به خلافت، مورد تعقيـب  ها رقهفتشيع از مهمترين 
لذا هواداران تشيع يعني سادات علوي و شيعيان براي رهـايي  . خلفاي اموي و عباسي قرار داشت

از جور خلفاء، به نـواحي شـرقي قلمـروي اسـلامي رفتنـد و در منـاطق مختلـف خراسـان و         
را در پيونـد بـا    آنهاحضور اين سادات در نواحي مرزي، . دماوراءالنهر پايگاه مستحكمي يافتن

با تأسيس دولت افراسيابي بر جايگاه و حرمت اجتمـاعي و سياسـي   . تركان نومسلمان قرار داد
اين فضا برخي از سادات را واداشت تا بـراي تشـكيل حكومـت    . اين سادات علوي افزوده شد
گـاه بـه نتيجـه نرسـيد، امـا       اين تكاپوها هيچ اگرچه به دلايلي 2.علوي در منطقه تكاپو كننند

                                                 
  .254- 253سوزني سمرقندي، همان، صص    1
مطالعات تاريخ ، »در سده پنجمتكاپوهاي سادات علوي براي تشكيل حكومت در ماوراءالنهر «، )1389(محسن رحمتي      2
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بـدين معنـي كـه خليفـه     . عنوان يك عامل خطرساز براي خلافت عباسي باقي ماند همواره به
افراسياب، بر سر  آميز با خوانين آل كوشيد از طريق برقراري روابط مسالمت عباسي همواره مي

   .ندراه تكاپوهاي سياسي سادات علوي و شيعيان مانعي ايجاد ك
  اختلاف عباسيان با فاطميان - 

خلافت فاطمي مصر كه در اواخر قرن سوم در شمال آفريقا پاي گرفـت بـا اعتقـاد بـه تشـيع      
در آغاز قرن چهـارم، خلافـت فـاطمي بـا     . اسماعيلي، قدرت خليفه عباسي را به چالش كشيد

بـا  . اعيلي پرداخـت ي اسـم ها شهيانداعزام داعيان خود به اقصي نقاط قلمروي اسلامي به تبليغ 
توجه به تقابل خلافت فاطمي و عقايد اسماعيلي با خلافت عباسي، بديهي بود كه در صـورت  

ي پوش ـ چشـم حضور اسماعيليان در هر جايي، خليفه عباسـي بايـد آن را تخليـه نمـوده، از آن     
وقعيـت  تناسـب م . ترين خطر براي خليفه بود بنابراين، از اين زمان تا سه قرن بعد مهم. كرد مي

افراسياب و حضور گسترده شيعيان در آنجا نيز زمينه را بـراي حضـور    جغرافيايي قلمروي آل
چنانكه در اوايل قرن چهارم حتي اميرنصـر سـاماني بـا آنهـا     . داعيان فاطمي فراهم آورده بود

همراه شده بود و در اواخر حكومت ساماني نيز موج جديدي از فعاليـت اسـماعيليان سراسـر    
مـاوراءالنهر و قلمـروي   . ق436سومين تكاپوي اسـماعيليان در سـال   . لنهر را درنورديدماوراءا

را در جايي گـردآورد   آنهاخان با تظاهر به همراهي،  افراسيابي را فرا گرفت و ابراهيم طمغاج
لذا طبيعي بود كه خلافت عباسي بكوشد تا از طريـق رفـق و مـدارا بـا      1.عام كرد و سپس قتل

  . از پيوستن آنها به فاطميان جلوگيري كندافراسياب،  آل
  گيري نتيجه

افراسـياب   ي گروهي از ايلات قرلق، حكومـت آل ريپذ اسلامدر اواسط قرن چهارم هجري با 
خوانين اين سلسله كه مطابق سنن ايلـي و  . بر نواحي شرقي ماوراءالنهر و تركستان آغاز گرديد
ادند با پيشروي به سوي غرب، طومار عمـر  به پشتوانه ايلات قرلق حكومت خود را تشكيل د

. حكومت ساماني را درهم پيچيدند و اراضي بين رودهاي ايلي تا جيحون را زير فرمان گرفتند
توجهي آنها به خليفه و تعرض عليه سامانيان، پناه دادن به مخالفـان   در ابتداي امر، علاوه بر بي

                                                                                                                   
در  مـاوراءالنهر نقش سادات علوي در تحولات سياسـي و اجتمـاعي   «، )1393(؛ همو 106- 92، صص7، ش 2، ساسلام

  . 115- 100، صص21، ش6، سمطالعات تاريخ فرهنگي، »قرن ششم
  . 524، ص9اثير، همان، ج ابن   1
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ايـن روابـط   . رگيري آنها با عباسيان شـد خليفه عباسي همچون الواثقي، عامل اصلي تصادم و د
. تدريج برخي تغييرات در روابط بين آنها پـيش آمـد   خصمانه تا مدت زيادي ادامه نيافت و به

زماني روابط دوستانه مبتنـي  . اساس مناسبات اينان با خلافت عباسي، مبتني بر نوعي تناقض بود
ستي و تبادل سفير، به ارسال هـدايا بـه   بر وفاق و همگرايي داشتند كه در آن علاوه بر ابراز دو

جويانـه   و زماني ديگر اين روابـط سـتيزه   پرداختند يمدربار عباسي و مقابله با مخالفان خليفه 
اعتنايي به دستگاه خلافت، از ضرب سكه و قرائت خطبـه بـه نـام     بودكه در آن علاوه بر بي

مطـنطن بـه خـود و افـراد     كردند و حتي بـا اعطـاي القـاب     خليفه وقت عباسي خودداري مي
اي كه با تأمل در تاريخ اين روابـط   گونه زدند؛ به نوعي رقابت با خلافت دست مي زيردست به

  .سه دوره متمايز را در سير روابط اين خاندان با خلافت عباسي مشاهده كرد توان يم
پيوند  يكي از علل اساسي اين دوگانگي، موقعيت ژئوپليتيك ماوراءالنهر و رسد يمبه نظر 

زيرا به لحاظ سياسي، اقتصادي و نظامي در پيوند با دشـت قيچـاق و   . متناقض آن با ايران باشد
تركستان خواهان استقلال بودند ولي به لحاظ تاريخي و فرهنگي با آن اختلاف و به ايـران و  

قـرار   افراسياب با عباسيان نيز تحت تأثير اين دوگانگي روابط آل. قلمروي عباسي تمايل داشتند
ي تبليغـي شـيعيان در   هـا  تي ـفعالكـه وجـود دولـت سـلجوقيان و همچنـين       درحـالي . گرفت

ماوراءالنهر، تضاد عباسيان با فاطميان مصـر و همچنـين اختلافـات خـانوادگي ميـان خانـدان       
ي سياسي از جمله عواملي بودند كه خلافت را به حفظ وفاق و همگرايـي  ها رقابتحاكمه و 

، بافت و ماهيت ايلياتيِ حكومت افراسيابي، سلطه قراختاييانِ كرد يمي وادار با خوانين افراسياب
غيرمسلمان بر قلمروي افراسيابي، مـداخلات غزنويـان و پناهنـده شـدنِ مخالفـان عباسـي در       

  . داد قلمروي افراسيابي روابط فيمابين دو خاندان را به سمت ستيزه سوق مي
   و مĤخذ منابع

 .دارصادر: ، تصحيح كارل يوهانس تورنبرگ، بيروتالكامل في التاريخ، .)ق1399( ابن اثير، عزالدين علي - 
: ، حيـدراباد الـدكن  المنتظم فـي التـاريخ ملـوك و الامـم    ، .)ق1360- 1357(علي  بن جوزي، عبدالرحمن ابن - 

 . هًْالمعارف العثماني  هًْدائر هًْمطبع
  .بريل: ، تحقيق قاسم السامرايي، ليدنفاءالانباء في تاريخ الخل، )1973(علي  بن عمراني، محمد ابن - 
  هًْوزار: ، تحقيق محمدالكاظم، تهـران مجمع الاداب في معجم الالقاب، )1375(احمد  بن فوطي، عبدالرزاق ابن - 

  . هًْو الارشاد الاسلامي  هًْالثقاف
 .المثني هًْمكتب: امدروز، بغداد. ف. ، تصحيح هالامم تجارب، .)ق1334(محمد  بن ابن مسكويه، احمد - 
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 .بريل: دخويه، ليدن اني حيتصح، مسالك الممالك، )1927(محمد  بن اصطخري، ابراهيم - 
 . كتابفروشي اسلاميه: ، تصحيح عباس اقبال، تهرانديوان اشعار، )1318(عبدالملك  بن امير معزيّ، محمد - 
: حمـد ألتـونجي، دمشـق   ، تحقيق الـدكتور م اهل العصر  هًْالقصر و عصر  هًْدمي، )1971(حسن  بن باخرزي علي - 

 .  هًْمؤسسه دارالحيا
  . بنياد فرهنگ ايران: ، ترجمة كريم كشاورز، تهرانتركستان نامه، )1352(و . بارتولد، و - 
 . نويد شيراز: ، ترجمة محسن رحمتي، شيرازآب هفتتاريخ ، )1392( -----  - 
 ]. نا بي: [ادوارد زاخائو، ليپزيك، تصحيح عن القرون الخاليه هًْآثارالباقي، )1923(احمد  بن بيروني، محمد - 
 . نشر علم: اكبر فياض، تهران ، تصحيح عليتاريخ بيهقي ،)1374(حسين  بن بيهقي، ابوالفضل محمد - 
الـدين   ، تحقيـق محمـد محيـي   الدهر في محاسن اهـل العصـر    هًْيتيم، .)ق1375(محمد  بن ثعالبي، عبدالملك - 

 . بيعيسي البابي الحل  هًْمطبع: عبدالحميد، قاهره
بنگـاه ترجمـه و نشـر    : ، تصحيح جعفر شعار، تهرانترجمه تاريخ يميني، )1354(ظفر  بن جرفادقاني، ناصح - 

 .كتاب
 . دنياي كتاب: ، تصحيح عبدالحي حبيبي، تهرانطبقات ناصري، )1363(جوزجاني، منهاج سراج  - 
 .ريطهو: ، تصحيح منوچهر ستوده، تهران)1362( حدود العالم من المشرق الي المغرب - 
: ، تحقيـق شـعيب ارنـووط وديگـران، بيـروت     سير اعلام النـبلاء ، .)ق1403(عبداالله  الدين ابو ذهبي، شمس - 

  . الرساله هًْمؤسس
: ، تصحيح سعيد نفيسـي، تهـران  ، منقول در تعليقات تاريخ بيهقيتاريخ حيدري، )1332(علي  بن رازي، حيدر - 

  . سنايي
  .علمي: ، تصحيح محمد اقبال، تهرانالسرور  هًْالصدور و آي هًْراح، )1363(علي  بن راوندي، ابوبكر محمد - 
، »تكاپوهاي سادات علوي براي تشكيل حكومت در ماوراءالنهر در سده پـنجم « ،)1389(رحمتي، محسن  - 

  . 109- 89، صص7،ش 2، سمطالعات تاريخ اسلام
، 1، ش1، ستحقيقـات تـاريخ اجتمـاعي   ، »پيامدهاي مهاجرت سلجوقيان بـه خراسـان  «، )1390( -----  - 

  .62- 41صص
  . 73- 53، صص1، ش5، سهاي علوم تاريخي پژوهش ،»ها قرلقگسترش اسلام در قلمروي «، )1392( -----  - 
مطالعـات  ، »درقرن ششم ماوراءالنهرنقش سادات علوي در تحولات سياسي و اجتماعي «، )1393( -----  - 

  .120- 97، صص 21، ش6، ستاريخ فرهنگي
: ، به كوشش محمد دبير سياقي، تهـران )فصل غزنويان و ديالمه( جامع التواريخ، )1338(االله  رشيدالدين فضل - 

 .فروغي
 .المثني  هًْمكتب: ، تصحيح امدروز، بغدادذيل تجارب الامم، .)ق1334(روذراوري، ظهيرالدين ابوشجاع  - 
مجلس   هًْمطبع: ن، حيدرآباد الدكالزمان في تاريخ الاعيان  هًْمرآ، .)ق1370(قزاوغلي  بن جوزي، يوسف ابن سبط - 

  . هًْالمعارف العثماني هًْداير
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، تحقيق محمود محمـد  الكبري  هًْطبقات الشافعي، .)ق1388 –1383(عبدالكافي  بن علي بن ، عبدالرحمنسبكي - 
 . مطبعه عيسي البابي الحلبي و شركاء: الطناحي و عبدالفتاح محمد الحلو، قاهره

  .دارالجنان: ، تحقيق عبداالله عمر البارودي، بيروتسابالان، .)ق1409(محمد  بن سمعاني، عبدالكريم - 
  .الارشاد هًْمطبع: ، تحقيق منيره ناجي السالم، بغدادالتحبير في معجم الكبير، )1975( -----  - 
 .اميركبير: ، تصحيح ناصرالدين شاه حسيني، تهرانديوان اشعار، )1338(مسعود  بن سوزني سمرقندي، محمد - 
الامـراء فـي التـاريخ الـوزراء، بيـروت،       هًْ، ضميمه تحف ـالتاريخ، )1904(المحسن  بن صابي، ابوالحسين هلال - 

 .الاباء السيوعيين هًْمطبع
  .بولاق  هًْمطبع: ، قاهرهتاريخ يميني، .)ق1286(عبدالجبار  بن عتبي، محمد - 
علمـي و  : ، تصـحيح غلامحسـين يوسـفي، تهـران    قابوسـنامه ، )1378(اسـكندر   بـن  عنصر المعالي، كيكاوس - 

 .فرهنگي
 .حافظ: ، به كوشش حسن نراقي، تهرانآرا تاريخ جهان، )1342(غفاري، قاضي احمد  - 
، اختيـار ابـراهيم الصـريفيني، تحقيـق     المنتخب من السياق في التـاريخ نيشـابور  ، )1362(فارسي، عبدالغافر  - 

  .المدرسين في حوزه العلميه  هًْجماع: محمدكاظم محمودي، قم
 ]. نا بي: [، به اهتمام ميرزا محمدخان ملك الكتاّب، بمبئيالعلوم جامع، .)ق1323(عمر  بن فخررازي، محمد - 
علمـي و  : ، ترجمة محمـود محمـودي، تهـران   بخارا دستاورد قرون وسطي، ) 1365(فراي، ريچارد نيلسون  - 

 .فرهنگي
  .زوار: ، تصحيح محمد دبير سياقي، تهرانديوان اشعار، )1349(جولوغ  بن فرخّي سيستاني، علي - 
: ، تهـران قراخانيان بنيان گذاران نخستين سلسـله تـرك مسـلمان در فـرارود    ، )1389(فروزاني، ابوالقاسم  - 

 ). سمت(سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني 
: ، تحقيـق عبـدالفتاح محمـد الحلـو، قـاهره     جواهر المضيه في طبقات الحنفيه، .)ق1398(قرشي، عبدالقادر  - 

 . لبيعيسي البابي الح  هًْمطبع
مطبعـه   :، تصحيح معلم رفعت، استانبولديوان اللغات الترك.) ق1335–1333(محمد  بن محمود، اشغريك - 

  .عامره
  .دنياي كتاب: ، تصحيح عبدالحي حبيبي، تهرانتاريخ گرديزي، )1363(ضحاك  بن گرديزي، عبدالحي - 
، عنيّ بتصحيحه و تعليقـه  الحنفيه الفوائد البهيه في تراجم، .)ق1393(عبدالحي  بن لكنوي، ابوالمحاسن محمد - 

 . كارخانه تجارت كتب، مطبوعه مشهور پرتيس: محمد بدرالدين ابوفراس النعساني، كراچي
  . اميركبير: ، تصحيح عبدالحسين نوايي، تهرانتاريخ گزيده، )1364(مستوفي، حمداالله  - 
داراحيـاء  : يق محمد مخزوم، بيروت، تحقميالاقال  هًْرفمعفي  ميالتقاس احسن، )1408(محمد  بن مقدسي، احمد - 

  . التراث العربي
 .ب 61نسخه خطي شماره: ، كتابخانه دانشكده ادبيات تهرانتاريخ خيرات، )خطيّ(االله  فضل بن موسوي، محمد - 
 . ميراث مكتوب: ، تحقيق يوسف الهادي، تهرانعلماء سمرقند  هًْالقند في معرف، )1378(احمد  بن نسفي، عمر - 
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بنگـاه ترجمـه و نشـر    : ، تصحيح هيـوبرت دارك، تهـران  سيرالملوك، )1340(اسحق بن الملك حسن نظام - 
 . كتاب

حسـين حسـيني، تصـحيح عبـدالحي      بن محمد بن ، ترجمة محمدفضايل بلخ، )1350(الدين  واعظ بلخي، صفي - 
 . بنياد فرهنگ ايران: حبيبي، تهران

، ان السير في محاسن اهل البدو و الحضـر قطع تاريخيه من كتاب عنو، )2008(عبدالملك  بن همداني، محمد - 
 . دارالغرب الاسلامي: شايع عبدالهادي الهاجري، تونسالدكتور جمعه و أعاد بناءه 

- Bosworth, E.C (1985), “ALI TIGIN”, Encyclopedia Iranica, Vol. 1, pp.887-889. 
- Davidovich.e.a (1998), “The karakhanids”, In: History Of Civilizations Of Central Asia, 

vol.4, Part one, Edit by Asimov and Bosworth, UNESCO Publishing. 

- Lane Poole, Staneley (1881–89), Catalogue Of Oriental Coins In The British Museum, 
London: Printed By Order of Trustees. 

- Pritsak, O. (1981), “Von den Krluk ZU Den Karachaniden” ,In Studies In Medieval 
Eurasian History, London: variorum reprints. 

- ----- (1981), “Die Karachaniden” , In Studies In Medieval Eurasian History, London: 
variorum reprints. 
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